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  درنگي در فيه مافيه مولوي

  
  محمد رضا شريفي مرقي                                   

   واحد نراق -                    عضو هيات علمي           

  :  چكيده
د مولوي بيش از هفت قرن است كه دلهاي زيادي را به دام سخن                        جلال الدين محم

مشدگان ساحل دريا مي توانند آنچـه در        او دريايي است كه گ    . خويش گرفتار كرده است   
  . كون و مكان گم كرده اند در آن بيابند

اين حقير با مطالعه مثنوي و آثار ديگر مولانا از جملـه فيـه مافيـه دريـافتم كـه خيلـي از                       
لـيكن بـه جـز چـاپ        . مطالب مثنوي در فيه مافيه با زبان و عباراتي ديگر بيان شده است            

ط مرحوم فروزانفر    دي ديگـري صـورت نگرفتـه              كتاب توس  و توضيحات ايشان كـار جـ
ّه كار مرحوم فروزانفر در جاي خود مغتنم و ارزشـمند اسـت لـيكن بيـشتر بـه                   . است البت

مقايسه مطالب كتاب با مثنوي و بيان مسائل تاريخي كتاب پرداخته شده كه گاهي مطالب               
ك است و گاهي نيـز بـه توضـيح بعـضي                   از لغـات كتـاب     تاريخي از نظر زماني مورد ش

  . پرداخته شده است
          در اين مقاله خلاصه اي از آن تحقيق و بررسي، آن هم در بعضي از جهـات كـه                   

  .مقدور است خدمت خوانندگان تقديم مي گردد
   

مولوي، فيه مافيه، شرح و توضيح جمـلات مـشكل، دسـتور، زيبـا                :ه ها كليد واژ        

  شناسي  سبك، شناسي
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  مقدمه 
دين وقتي بر سر مولانا سـايه افكنـد مولانـا را در                           شهپر شاه ملكوت يعني شمس ال

خود مستغرق گردانيد، او دريايي توفنده گشت، روحي نا آرام يافت، خود را از فرش بـه                 
  . عرش كشيد و از طلب به فنا رسانيد

ان، خانـه دل هـر               آنچه كه مولانا بعد از اين به زبان جاري كرد چون سيلي خروش            
ُرد و زدود ت   . جوينده اي را ويران كرد و از هر آلودگي شست و س

            تا به حال مشتاقان و سوخته دلان زيادي دم به دم مثنوي گذاشته و از نينواي او                 
ـّه هـا               . گاه به هوش آمده و گاه مدهوش شده اند         و گاه آن را به شرح نشـسته انـد و مجل

   ّ ليكن دو اثر گرانقدر مولانا يعني ديوان كبير كه         . ه بايسته و شايسته است    ساخته اند كه البت
ات اوست و فيه مافيه كه حاصل تقريرات اوست در حـد چـاپ كتـاب بـاقي                    شامل غزلي

  . مانده است
         مولانا انديشه هاي خود را در مثنوي به صورت شعر و در فيه مافيه به صورت نثر                 

يابد كـه     بايي آورده است به طوري كه گاه خوانندة فيه مافيه درمي          و در قالب داستان به زي     
چون مولوي حرف و گفت و صوت را بر هم زده و بي اين هر سه با ما دمساز شـده بـه                       
ظاهر از مقوله هاي زيبا شناسي دور مانده است اما با مطالعه در مي يابد كه نثر فيه مافيـه                    

  .  ني استمالامال از صنايع ادبي و مقوله هاي بيا
        مولانا شايد به اندازه مثنوي از احاديث و روايـات اسـلامي و آيـات قـرآن در فيـه          
. مافيه بهره برده است و مسائل عرفاني، فلسفي، اخلاقـي و معنـوي را بـاز نمـوده اسـت                   
ت او در لفظ و معنا نادر و ناياب است اگر چه سبك نگارشي او بيشتر خراسـاني و                   ّاقي خل

نمايد ليكن زباني ساده و عامه پسند، ولي در عـين حـال بـسيار                 ز زمان خود مي   كهنه تر ا  
فيه مافيه در يك نگاه از نظر ظاهري چون درياي مثنوي آرام اسـت              . عميق و پرمعني دارد   
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اما گوهرهاي فراوان دارد برعكس غزليات مولانا كه چون دريايي خروشان است و همين              
واج او سـرگردان شـود و از              دمندگي و خروشندگي باعث شده هر غ       واصـي در امـواج مـ

  . يافتن مرواريدهاي عميق آن باز ماند
به علاوه فيه مافيه از جهات دستوري و نگارش، لغات و تركيبات كهنه، ويژگيهاي سبكي،  
مسائل فلسفي و عرفاني و صدها نكته ديگر اثري است بي بديل كـه غريـب و ناشـناخته                   

  . مانده است
فيه مافيه از جمله كتابهايي است كه خواننده بـا خوانـدن چنـد صـفحه از آن                                

چنان مجذوب آن مي شود كه مي خواهد تمام كتـاب را در يـك نشـست و چـون يـك                      
  : جرعه بنوشد انسان با خواندن آن به ياد اين بيت سعدي مي افتد كه

  وي بي نشاني نيست         رهي سليم تر از ك  عمل بيار و علم بر مكن كه مردان را 
   ) 654: 1375سعدي، (                     

  

  بحث و بررسي 

  مشكل كتاب ت نمونه هايي از جملا

   )8 : 1378مولوي،  (       : پادشاهي يكي را صد مرده نان پاره داده بود-1

رّري داده بود: مفاد جمله    .  پادشاهي به يكي به اندازه صد نفر شهريه و مق
     
   ) 30 : 1378همان، (               .ز حق است اما نسبت به حق نيك استاي واالله هم ا -2

قضي است        ت الهي است كه در هستي         . در مورد فرق ميان قضا و م قضاي فعلي همان مشي
به ظهور رسيده است و مراد از مقضي نيز همان موجودات و رويدادها هـستند كـه طبـق                   

قضا و قدر و تلفيق ميان دو حديث به ظـاهر           مولانا در باب    . حكم قضا به وجود آمده اند     
رُ   : در حديثي آمده كه   . متعارض سخناني آورده است    ـْ ُف رِ ك ْ ُف كْ ِال ء ب رّضا راضـي شـدن بـه      ( ال
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اً            : و در حديثي ديگر آورده اند كه      .) كفر، كفر است   ـ رب  ب ـْ ْل ط يْ َل ـَضائي ف ِق ضِ ب رْ ـ م ي ـَ نْ ل ـ م
ِوائي    .)يي جز من جويدهر كه به قضايم رضا ندهد بايد خدا( س

قضي است نه قضا و ما بايد به قضا                   زّالي و بعضي فلاسفه گويند كه كفر، م د غ    امام محم
كفر از آن حيث كه كفر است مرضي ما نيست اما از آن حيـث               . راضي باشيم نه به مقضي    

   ) 379: 1382كريم زماني،  (  . كه در علم خداست، مرضي است
  . ع را پاسخ داده استمولوي در مثنوي نيز اين موضو

  اين كفر مقضي نه قـضاست     : گفتمش

  پس قضا را خواجه از مقـضي بـدان        

  راضيم در كفر زان رو كـه قـضاست        

  كفر از روي قـضا هـم كفـر نيـست          

  كفر جهل است و قـضاي كفـر علـم         
  

  هــست آثــار قــضا ايــن كفــر راســت   

ــان    ــردد در زم ــع گ ــكايت رف ــا ش   ت

  نه از اين رو كه نـزاع و خبـث ماسـت          

  افر مخوان اين جامه اي اسـت      حق را ك  

  هر دو كي يك باشد آخر حلـم، خلـم؟         
   )342: ، دفتر سوم1381مولوي، (              

  
   )33: 1378مولوي، (                          :كران باشندّ انبياء و اولياء مذ-3

ذّكر افلاطـون اسـت و آن ايـن اسـت كـه علـم                   : مفاد جمله               ه تـ بياني از نظري
يادآوري و بازشناخت حقايقي است كه ارواح آدميان وقتي با مثال خـود پيوسـته بودنـد،                 

 كه مولانا به گل آلود بودن آب تعبيـر          -دانستند و در اينجا به علت حجاب عالم كثرت          مي
  . فراموش شده و نيازمند يادآوري است نه آن كه در جوهر او چيزي نو نهند-كرده است

  :   در گلشن راز مي گويد        چنان كه شبستري
  به دل در قصه ايمان نوشتند    در آن روزي كه گلها مي سرشتند 

  كه يـادت آورد از عهـد اول    كلام حق بدان گشته اسـت منزل 

  )138گزيده فيه مافيه، الهي قمشه اي،ص (.                خوانده شده است›› ذكر‹‹و لذا قرآن نيز
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  )57: 1378همان،     (             : اسير يك كافرند نمي بيني چندين هزار كافر-4 
يك كافر منظور انديشه يك شخص است كه باعث مي شود افـرادي بـه بنـد                 : مفاد جمله 

  : مولوي اين مطلب را چنين آورده است. كشيده شوند
ــد در درون  ــه آي ــشه ك ــك اندي   از ي

   بـود   لك جسم سلطان گر به صورت    

ــاز شــكل و صــورت شــاه صــفي    ب

  ز يـك انديـشه بـين      خلق بي پايـان     

  هست آن انديـشه پـيش خلـق خـرد         

  

  صد جهان گردد بـه يـك دم سـرنگون            

ــود   ــشكرش در تــك ب   صــد هــزاران ل

ــي     ــر خف ــي فك ــوم يك ــست محك   ه

  گــشته چــون ســيلي روانــه بــر زمــين  

  ليك چون سيلي جهان را خورد و بـرد        
  )278: 1380مولوي، (                         

   
رنّد و مي گويند يرغوي خواهد بود گفت تتاران نيز حشر ر-5   )65: 1378مولوي،        (: ا مق

حشر به معني جمع است و قيامت را از اين رو كه همه خلايق يا همـه                 :       مفاد جمله  
يـوم  ‹‹ و به تعبير قـرآن      ›› محشر‹‹يا›› حشر‹‹اوصاف نهان به يك جا جمع مي شوند روز        

  .    اند گفته›› الجمع
لي است به معنـي فرمـان و داوري و بـه خـصوص روز داوري نهـايي                 لغت مغو ›› يرغو‹‹

  : حافظ گويد. يعني قيامت است
  عاشق از معني نترسد مي بيار          بلكه از يرغوي سلطان نيز هم

        مولانا كردار و عمل آدميان را شاهدي بر باور آنها مي داند نه سخن و گفتـار آنهـا                   
  . كه لاف و ادعاست
       هم حكايت كردن است از اعتقاد   و روزه و حج و جهاد اين نماز

    شد گواه آن كه هستم با تو خوش      هديه ها و ارمغان و پيشكــش  
  ) 64: ، دفتر پنچم1381مولوي، (                   
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   چشمش چرا دهنده نيست كه خداي را چشم و گوش كم است يا بخل هست؟ -6
   ) 108: 1378مولوي،       (              

چرا خداوند به او چشم نداده است آيا خدا چشم و گوش كـم دارد يـا         :        مفاد جمله 
  بخل دارد؟ 

 هر كه اين را كوتاه كرد چنان بود كه راه راست را رها كند و راه بيابـان مهلـك                     -7

  )123: 1378همان، (: گيرد
رايش دارند در حـالي     اشاره دارد به اين كه مردم به آسايش و آساني گ          :         مفاد جمله 

كه آسايش و آساني دام شيطان است و موجب هلاكت است چنان كـه در حـديث آمـده                  

‹‹كه
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